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ساواک چادر از سر آنها کشید
روایت رضوانه دباغ دختر مرضیه دباغ حدیدچی از زندان های مخوف ستمشاهی

به گواه تاریخروایت

روایت

آیازندانیانسیاسیدردورهپهلویشکنجهمیشدند؟

حقوقبشردردولتمحمدرضاشاه
یکیازروشهایضدانسانیخاندانپهلویبرایسرکوب
منتقدان،شــکنجهمخالفانبود.درحکومتپهلویپسر،
2نهادمخوفساواکوکمیتهمشترکضدخرابکاری،وظیفه
شکنجهمخالفانحکومترابهعهدهداشتند.اینشکنجهها
درحدیبودندکهکسانیچونسایروسونس،وزیرخارجه
آمریکادردولتکارترنیزدرکتابخاطراتخود،بهروشهای
غیرانسانیدررفتارساواکبازندانیانومحکوماناذعانکرده
وآنرایکیازدلایلگسترشنارضایتیعمومیوگرایش

مردمبهسویتحرکاتانقلابیخواندهاست.

آپولو؛نام یکی از دستگاه های شکنجه رژیم است که می توان آن 
را از ابداعات آنها نیز دانست. این دستگاه شامل یک صندلی فلزی، 
گیره و کلاهخود است؛ زندانی را روی صندلی می خواباندند و دست 
و پای او را با گیره های ثابت نگه می داشتند. بعد از آن کلاهخود فلزی 
را که از سقف آویزان بود، روی سر زندانی پایین می کشیدند و سپس 
با کابل کف پاهای او را می زدند. علاوه بر این، شکنجه گر با سوزاندن 
بدن زندانی توسط فندک و سیگار، کشیدن ناخن ها با انبردست  

یا فروکردن سوزن زیر ناخن ها و... او را مورد شکنجه قرار می داد.

حبسکردندرزندانهایتاریــکوکثیف؛حبس زندانیان 
سیاسی توسط رژیم نیز به بدترین شــکل خود انجام می گرفت، 
زیرا زندان های رژیم علاوه بر آنکه فاقد روشــنایی مناسب و نیز 
هوای پــاک بودند، از حداقــل امکانات بهداشــتی و درمانی نیز 
 بی بهره بوده و همین موضوع، زندانیان را مستعد ابتلا به بسیاری از

بیماری ها می کرد.

تهدیدخانوادهویابستگانزندانیوهتکحرمتبهآنان؛
تهدید خانواده زندانیان از دیگر روش های شــکنجه ساواک 
و کمیته مشــترک به شــمار می رفت. در این روش، زمانی 
که زندانی اطلاعات لازم را در اختیــار بازجو ها قرار نمی داد 
و یا مطابق خواسته های آنان عمل نمی کرد، بازجو با تهدید 
خانواده زندانی، او را مجبور به تبعیت از اهداف خود می کرد؛ 
بدین معنا که با حاضر کردن نزدیکان زندانی و هتک حرمت 
و یا حتی تجاوز به آنها، زندانی را مورد آزار و اذیت روحی قرار 
می داد.  در نتیجه اینکه، شکنجه افرادی که به دلیل فعالیت 
علیه رژیم دستگیر شــده بودند، یکی از شــیوه های اصلی 
ساواک و کمیته ضد خرابکاری جهت سرکوب فعالیت و نیز 
اقرار گرفتن اجباری و دروغین از آنها بود. این شــکنجه ها 
گاهی چنان سخت و سنگین بود که باعث آسیب دائمی و یا 

شهادت زندانی می شد. 
در واقع محمدرضا شاه با تأســیس این نهادها و نیز اعمال 
بدترین شکنجه ها، به اشتباه فکر می کرد که می تواند باعث 
سکوت مردم و بقای رژیم خود شود اما برخلاف تصورات او، 
مردم نه تنها سکوت نکردند بلکه در مبارزات خود مصمم تر 

شدند و تا پیروزی انقلاب به مبارزات خود ادامه دادند.

شلاقهاییباکابلبرق
منظر خیــر حبیب اللهی، یکی از زنان 
پراستقامت و بانویی مبارز پیش و پس از 
انقلاب اسلامی ایران و از معلمان مدرسه 
رفاه بود که در سال 1352دستگیر شد و 
به زندان افتــاد. او در خاطراتش می گویــد: »انعکاس صدا 
به گونه ای بود که وقتی کســی را شــلاق می زدند، به نظر 
می رســید ده ها نفر در حال کتک خوردن فریاد می زنند. در 
زندان کمیته چشم را می بســتند و اگر کسی موفق می شد 
به گونه ای قســمت های دیگر را ببیند توســط بازجو تنبیه 
می شد... بعضی مواقع بازجویی ها به طور تیمی برگزار می شد، 
مثلا چند نفر در یک اتاق جمع می شــدند و یکــی از آنها 
می گفت: می زنم. آن یکی می گفت: نه حق نداری بزنی، این 
خواهر منه. آن دیگری هم می گفت: آره بابا خودش حرفاشو 
می زنه. در حقیقت در یک اتاق نیمه تاریک، دور تا دور زندانی 
را می گرفتند تا در دل او ایجاد ترس کنند. بازجوهای ساواک 
شلاق هایی را از کابل های برق در دست داشتند که انتهای آن 
باز بود و ســیم های بیرون آمده آن افشــان بــود و هنگام 
شلاق زدن، نوک فلزی شلاق به رو و کنار پا اصابت می کرد و 

زخم های عمیقی بر جای می گذاشت.«

زندانيکهبویتعفنمیداد
طاهره سجادی، زن پراستقامتی است که 
به عنوان یکی از نیروهای مبارز مسلمان در 
کنار همسرش مهدی غیوران فعالیت ها و 
مبارزات سیاسی خود را از دهه50 آغاز کرد. 
او بارها برای اعتراف گرفتن درباره مبارزات همسرش شکنجه شد. 
خودش می گوید: »یک بار به شدت مرا شکنجه کردند تا اخباری را 
در مورد افرادی از دهانم بیرون بکشند. من می دانستم که همسرم 
آقای غیوران هم به شــدت تحت شکنجه هستند و بسیار نگران 
سلامتی ایشان بودم. وقتی از آرش، شکنجه گر وحشی، شنیدم که 
گفت هرچه آقای غیوران را کتک زده و شکنجه کرده اند، اعتراف 
نکرده، چنان روحیه گرفتم که از آن لحظه به بعد نه شکنجه ای 
توانست آزارم بدهد و نه ذره ای ترس داشتم. آنجا آدم ها را به قدری 
شکنجه می کردند که وقتی خبر شهادتشان را می شنیدی، از اینکه 
دیگر درد نمی کشند خوشحال می شدی. زندان کاملا بوی تعفن 
می داد. مرا هم با کابل یا شلاق می زدند یا با موم مذاب می سوزاندند 
یا موهایم را می کندند. یک شــب که در اتاق حسینی شکنجه 
می شــدم، صدای ضجه های دلخراش دختری را در ساختمان 
کمیته مشترک شنیدم. بازجوهای دیگر آمدند و برای حسینی 
تعریف کردند که منوچهری دختری را با چادرشب کفن پیچ کرده، 

سر و ته پارچه را بسته و با کابل کتک می زند.«

شوکالکتریکیدرزندانکمیتهمشترکضدخرابکاریتنهایکیازشکنجههایزجرآور

شهرهکیانوشرادگزارش
روزنامه نگار

ودردناکبربدننحیف»رضوانهدباغ«14سالهبود؛شکنجههاآنقدرسختبودکهعوارض
آنتاسالهادرجسمورواناوباقیماند.اورابهجرماینکهفقطچنداعلامیهامامخمینی)ره(
رانوشتهبودبهکمیتهمشترکضدخرابکاریبردندودرمقابلچشمانمادرشمرضیهدباغ)حدیدچی(کهازمبارزانشجاعوانقلابیبود،به

نحوبسیاربدیشکنجهکردند.همراهبارضوانهدباغ،روایتهاییازشکنجههایساواکدرکمیتهمشترکخرابکاریرامرورمیکنیم.

شکنجهدختربرایاعترافگرفتنازمادر
من در همان سن نوجوانی پیام  های حضرت امام)ره( را که از رادیو عراق 
پخش می شد روی کاغذ می نوشتم. با کاربن، از آنها کپی می گرفتم و 
به صورت مخفیانه در مدرسه توزیع می کردم. زمانی که ساواک برای 
تفتیش به خانه ما آمد، دست نوشته هایی از اعلامیه های امام خمینی )ره( 
در منزل مان پیدا کرد. آنها را نوشــته بودم تا در مدرســه توزیع کنم. 
مأموران دســتخط من را شناســایی کردند. در آن زمان مادر به دلیل 
جراحت های بدنی در اثر شــکنجه در بیمارستان و تحت نظر ساواک 
بود. وقتی من را دستگیر کردند، مادر هم به زندان برگردانده شده بود و 
ساواک می خواست از طریق شکنجه دادن من، مادر را مجبور به اعتراف 

کند تا اسامی دیگر نیروهای انقلابی را به ساواک لو بدهد.

حیلهکثیف
مادر انواع شکنجه های جســمی را تحمل کرده بود، از خاموش کردن 
سیگار روی بدنش گرفته تا نشــاندن روی صندلی برقی، کلاه مسی 
و... آنقدر شــکنجه شــده بود که زخم های بدنش عفونت پیدا کرده 
بود اما شــنیدن فریادهای من زیر شکنجه ســاواک، برای او سخت و 
غیرقابل تحمل بود. در خاطرات مادر هم می شنویم که از این کار ساواک 
به عنوان »حیله کثیف« یاد می کند. شب تا صبح شکنجه  شدم و صدای 
ضجه های من به گوش مادر می رسید. آنقدر برای مادر سخت بود که به 
التماس کردن افتاد. به در و دیوار می کوبیده و می گفته: »رضوانه کاری 

نکرده، بیایید من را شکنجه کنید.« 

مادرمتوانایستادننداشت
ساواک می خواســت مادرم را به حرف بیاورد که البته موفق نشد. بعد 
از شکنجه های فراوان، من را به بیمارستان بردند. حدود 10یا 12روز 
بعد به زندان قصر منتقل کردند و آنجا بود که مادرم را در سلول دیدم و 
متوجه شدم که در اثر شکنجه های فراوان توان ایستادن ندارد. ساواک 
از هر راهی برای شکنجه جسمی و روحی مادر استفاده می کرد اما او زنی 
بسیار قوی و مقاوم بود. آنجا خیلی آرام از من دلجویی می کرد و نوازشم 

می کرد و به طوری که صدای ما شنیده نشود با من صحبت می کرد.

دعادرحقزندانبانها
وقتی مرا با جسم نیمه جان به ســلول مادر می آورند، یکی از سربازها 
چند حبه قند و خوشه کوچکی انگور را به داخل پرت می کند و به مادرم 
می گوید: »خانم، اینها را به دخترت بده خیلی رنگ پریده شده و پاهایش 

روی زمین کشیده می شود. شاید کمی به دردش بخورد.« مادر به آن 
سرباز می گوید:» برایت دعا می کنم.« او هم پاسخ می دهد که اگر بلدی 

دعا کنی برای خودت دعا کن که از اینجا نجات پیدا کنی! 

رهاکردنموشدرسلولزندانیان
یکی از کارهای کثیف آنها رها کردن چند موش در سلول ما بود. من در 
آن شرایط شکنجه شدید و بعد از آن چیز  زیادی به یاد نداشتم. مادرم در 
کتاب خاطراتش نقل می کند که »دخترم )رضوانه( می ترسید و وحشت 
می کرد و خودش را به من می چسباند و می گریست. تا صبح موش ها در 
وسط سلول جولان می دادند و از در و دیوار بالا و پایین می رفتند. در آن 
شرایط و اوضاع، بایستی به دخترم دلداری می دادم ولی به دلیل ترس 
از میکروفن های کار گذاشته شده و شنیدن حرف هایمان، پتو را به سر 
می کشیدیم و به بهانه خوابیدن، در همان وضعیت خیلی آهسته و آرام 

برایش صحبت می کردم.«

مادرودخترپتویی
مادرم در کتــاب خاطراتش مبــارزات و روزهای زنــدان را روایت 
کرده است. یکی از خاطرات، مربوط به حجاب گرفتن من و مادرم 

در زندان اســت: »مأموران به بهانه جلوگیری از خودکشی و 
حلق آویز شدن، چادر از سرمان گرفتند. برایم خیلی 

روشن بود که انگیزه و هدف واقعی آنها از این کار، 
دریدن حجاب ـ نماد زن مومن و مسلمان ـ 

و شکستن روحیه ما بود، از این رو ما نیز 
از پتوهای سربازی که در اختیارمان 

بود برای پوشش و به جای چادر 
اســتفاده می کردیم. عمل 

ما در آن تابســتان گرم 
برای مأمــوران خیلی 
تعجب آور بود، آنها 
به استهزا و مسخره 
مــا را »مــادر 
پتویــی! دختر 
پتویی!« صدا 

می کردند.« 

بانوی مبارز؛ نخستین فرمانده سپاه غرب
مقاممعظمرهبریدربارهمرضیهحدیدچیفرمودند:»مازنمثلخواهر
دباغمیخواهیم،منلذتمیبردمآنزمانیکهایشــاندرفرماندهی
سپاههمدانبودند،مانندشــیرمیغریدومردهارافرماندهیمیکرد.«
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درگذشت.


